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Abstract

Genocide, considered as the gravest international crime and a manifestation 

of corruption on earth from a jurisprudential perspective, stands as a stark 

example of criminality. Jurists have positioned it as the most severe crime 

among both international and domestic offenses. The intention behind 

genocide is the total or partial destruction of vulnerable ethnic, religious, racial, 

or national groups, drawing significant attention in criminal jurisprudence, as 

evidenced by the Convention on the Prohibition and Punishment of Genocide 

and the Statute of the International Criminal Court. This research employs an 

analytical and descriptive approach to scrutinize the ongoing genocide against 

Shiites in Afghanistan. It delves into the general and specific elements of this 

crime, providing examples based on Islamic jurisprudence and international 

documents. The article, supported by conclusive evidence, asserts that Afghan 

Shiites have endured the most severe, heinous, and unprecedented genocide 

worldwide on at least three occasions. The research findings emphasize that 

the right to survival for these groups is absolute, and no expediency can curtail 

this fundamental right. The perpetrators, by manipulating takfir tactics and 

disseminating religious animosity, succeeded in depriving Shiites of their right 

to survive, committing an unparalleled and sustained crime against them, 

leading to significant harm to nation-building and national unity in the country.

Keywords: Genocide, Hazara Shiites, Takfir(excommunication), Destruction, 

Corruption in the Land.
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چکیده
نســل‌ز‌دایی، شــنیع‌ترین جــرم بین‌المللــی و از نظر فقهی، مصداق بارز افســاد در زمین اســت. 

حقوق دانــان از آن به‌عنــوان شــدید‌ترین جــرم  در میــان مجموعــه جرایــم بین‌المللــی و جرایــم 

داخلــی نــام ‌برده‌اند. این جرم به‌قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه‌های آســیب‌پذیر قومی، 

مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می ابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات 

نســل‌زدایی و اساســنامه‌ای دادگاه کیفری بین‌المللی اســت. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و 

توصیفی، به بررســی نســل‌زدایی مســتمر شــیعیان افغانستان پرداخته شــده و عناصر عمومی و 

اختصاصــی ایــن جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اســاس فقه اســامی و اســناد بین‌المللی 

، مطابق اســناد و شــواهد قطعــی، درصدد اثبــات این موضوع  ی شــده اســت. این نوشــتار کاو وا

، قربانی شــدیدترین، فجیع‌ترین و بی‌سابقه‌ ترین  اســت که شــیعیان افغانســتان حداقل ســه بار

نســل‌زدایی در جهان واقع شــده اند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن اســت که حق بقای گروه‌های 

چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان 

کنی مذهبی، موفق  این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پرا

شــدند حق بقای شــیعیان را سلب و این جنایت بی‌سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب ‌شوند 

، آسیب جدّی وارد کنند. ی و وحدت ملی در کشور و به ملت‌ساز

، نابودی، افساد فی‌الارض.  کلید واژه ها: نسل‌زدایی، شیعیان هزاره، تکفیر
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مقدمه 

نژادپرســت و تکفیــری در  گروه‌هــای  از ســوی حکومت‌هــای فاشیســتی،  نســل‌زدایی، بیشــتر 

ی قومی، مذهبی و تغییر جغرافیای قومی، مذهبی و نژادی ارتکاب می یابد. این جرم  ک‌ساز پا

موجب اخلال شــدید و ناامنی و بی‌نظمی گســترده در ســطح وســیع و صدمات عمده به حق 

، از مصادیق بارز افساد در زمین است.  حیات و تمامیت جسمانی افراد می شود. ازاین رو

 ، در این مقاله، رکن مادی و معنوی نسلزدایی بی‌سابقه شیعیان افغانستان که حداقل سه بار

ک شــده اند، بر اساس منابع فقهی، اسناد بین‌المللی، دیدگاه‎های  قربانی این جنایت وحشــتنا

کــم بین‌المللِــی، اســناد و شــواهد بررســی شــده اســت. بــرای  یــه قضایــی محا حقوقدانــان و رو

یــخ که ازنظر همه  ، مخصوصاً کتاب ســراج التوار اثبــات اولیــن نســل‌زدایی به کتاب‌های معتبر

یخ رســمی دولتی افغانســتان اســت، اســتناد  یخ افغانســتان، کتاب معتبر و تار نویســندگان تار

شــده اســت. مــا فیــض محمد کاتــب، این کتاب را به دســتور و زیــر نظر امیر حبیب‌الله‌ ، پســر 

عبدالرحمن نوشته و حبیب‌الله که در تمام دوران تهاجم پدر خود علیه شیعیان، حضور فعال 

و از همــه حــوادث آن اطلاع داشــته، متن اولیه این کتاب را صفحه به صفحه مطالعه و ســپس 

مهر و امضا کرده و اجازه چاپ داده است. 

ی تــا زمان  در ایــن بیــن، فقــط آخریــن نســل‌زدایی شــیعیان کــه از زمــان حکومــت حامــد کرز

فعلــی بــه صورت مســتمر انجام می شــود، قابل تعقیب و رســیدگی اســت. جنایت نســل‌زدایی 

شــیعیان افغانســتان در دوران عبدالرحمن و حکومت دوره اول طالبان، بر اساس ماده‎های 22 

و 24 اساســنامۀ رم و نیز اصل عطف به ما ســبق نشــدن قوانین کیفری و نیز مرگ مرتکبان این 

جنایت، قابل‌ تعقیب و رســیدگی نیســت. درعین‌حال، اثبات نســل‌زدایی شــیعیان در این دو 

یخی و انتشار آن در سطح داخلی و بین‌المللی، فواید زیر را به دنبال دارد:  مقطع تار

نخســت: شناســایی گروه مذهبی شــیعه افغانســتان در ســطح داخلی و بین‌المللی به‌عنوان 

، قربانی نسل‌زدایی واقع‌شده است؛  گروه مذهبی در معرض خطر که حداقل سه بار

دوم: اقدامات ملی و بین‌المللی برای پیشگیری از بازتولید این‌گونه از جنایت‌ها؛

ســوم: عذرخواهــی از وارثــان قربانیــان ایــن جنایــت به‌منظور رفع ایــن کینه‌هــا و کدورت‎های 

؛ کن در کشور چرکین و تقویت وحدت ملی و همدلی میان اقوام مختلف سا

چهــارم: ضــرورت انجــام مســئولیت دینــی و اخلاقی در به رســمیت شــناختن حقــوق وارثان 
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کــه  قربانیــان ایــن جنایــت و جبــران خســارت آنــان از ســوی دولــت افغانســتان و کشــورهایی 

جنایتکاران را در نسل‎زدایی شیعیان افغانستان، کمک تسلیحاتی، مادی و معنوی کردند؛ 

ک. یدادهای بهشدت تلخ و دردنا ی ملی ازاین‌گونه رو پنجم: عبرت‌آموز

ششــم: درنهایــت، بیــان حقیقــت که یکــی از ارزش‎هــای اخلاقی اســت، ایجــاب می‎کند که 

حوادث گذشته آن‌گونه که رخ‌داده، منعکس شود.

۱. تعریف نسل‌زدایی 

در اساسنامه رم، جنایت نسل‎زادیی با این بیان تعریف شده است )خالقی، ۱۳۹۴: ۲۰(: »نسل‌زدایی، 

ارتــکاب هــر یک از اعمال ذیل به‌قصد نابودی تمام یا بخشــی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا 

مذهبــی اســت: ۱. قتــل اعضای گروه؛ ۲. ایراد صدمه شــدید جســمی یا روانی بــه اعضای گروه؛ 

3.  قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به نابودی فیزیکی تمام 

یا بخشــی از گروه شــود؛ 4. تحمیل اقداماتی به‌قصد جلوگیری از توالد و تناســل گروه؛ 5. انتقال 

« )محمد نسل، 1385: 15(. ی اطفال یک گروه به گروه دیگر اجبار

در ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی )امیرارجمند،۱۳۸۶، ۴۹۰( و ماده ۴ اساسنامه 

کیتــی شــیایزری، ۱۳۸۳: ۶۲۹( و مــاده ۲ اساســنامه دادگاه روانــدا )همــان: ۶۴۷(،  ی ســابق ) دادگاه یوگســاو

تعریف فوق را عیناً به‌عنوان مصادیق نسل‌زدایی معرفی کرده است.  

با توجه به ماده فوق، نســل‌زدایی به رفتارهای مجرمانۀ احصاشــده در اسناد بین‌المللی گفته 

می شود که به‌قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه‌های چهارگانه انجام می شود. اعضای این 

گروه‌ها تنها به دلیل عضویت در این گروه‌ها مورد حملهی مرتکبان این جنایت واقع می شــوند. 

ی کلی با جزئی  تفاوت چهار جرم بین‌المللی در این عنصر اختصاصی، یعنی قصد نابودســاز

یکی از آن گروه‎های چهارگانه است )عزیزی، ۱۳۸۶: ۱۴۵(. 

در فقــه اســامی، جنایتی تحت عنوان نســل زدایی پیش‌بینی نشــده، ولــی می توان گفت که 

نســل‌زدایی، مصــداق بارز افســاد در زمین اســت. البته فقها، افســاد در زمیــن را تعریف نکرده و 

تنهــا بــه بیــان برخی از مصادیق آن مانند اعتیاد به کشــتن اهل ذمــه و بردگان )نجفی مرعشــی، ۱۴۱۵: 

۲۶۵(، سارق متکرر )ابن ادریس، ۱۴۱۰: ۵۱۲/3(، آدم ربایی )شیخ طوسی، ۱۰۲۷: ۷۲۲؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳: ۲۵۱/9(، آتش 

کتفا کرده اند. از این مصادیق اســتنباط  ... ا زدن منزل و اموال دیگران )شــیخ طوســی، ۱۳۶۵: ۲۳۱/10( و
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می شــود که افســاد در زمین به جرم غیرحدی گفته می شــود که مرتکب به قصد برهم زدن نظم و 

امنیت عمومی و ضربه زدن به نظام اسلامی، رفتارهایی را انجام دهد که موجب اخلال شدید 

در نظم، امنیت عمومی، وارد شــدن خســارت عمده به تمامیت جســمانی افراد، اموال عمومی، 

خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود. 

۲. رکن مادی مصادیق نسل‌زدایی  

ی نیســت که اعمال  جنایــت نســل‌زدایی از نوع جرم مطلق اســت؛ در ارتــکاب کامل آن، ضرور

پنج‌گانه، موجب نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی، نژادی، مذهبی یا ملی شــود، بلکه کافی 

است که متهم، یکی از اعمال پنج‌گانه را به‌قصد نابودی همه یا بخشی از یکی از این گروه‌های 

چهارگانــه مــورد حمایت حقوق بین‌الملــل کیفری انجام دهــد )بیــگ‌زاد، 1376 ـ 1377: 81(. با توجه به 

مطلق بودن این جنایت، اجزای رکن مادی این جرم، مرکب از موضوع جرم و رفتارهای مجرمانه 

مصادیــق آن اســت. در ادامه، موضوع جنایت نســلزدایی و رفتارهــای مجرمانه مصادیق آن که 

: قتــل اعضای گروه قومی و مذهبی شــیعیان هزاره، صدمه شــدید جســمانی و روانی  عبارتنــد از

بــه اعضــای ایــن گروه، قراردادن عمدی این گروه در معرض شــرایط نامناســب زندگی و تحمیل 

اقداماتی به‌قصد جلوگیری از توالد و تناسل گروه مورد بحث، بررسی می شود.

۳. موضوع جرم نسل‌زدایی 

موضوع جنایت نسل‌زدایی، گروه‌‌های چهارگانه  قومی، نژادی، ملی و مذهبی است که رفتارهای 

مجرمانه نسل‌زدایی بر آن واقع می‎شود و اسناد بین‎المللی از موجودیت آن‌ها، حمایت کیفری 

می کنــد. بــه قربانیان نســل‎زدایی، موضوع این جرم گفته می شــود. دلیل حمایت جزایی اســناد 

یخ، بیشــتر اقلیت‌ها که توانایی  بین‌المللی از این گروه‌های چهارگانه، آن اســت که در طول تار

لازم برای دفاع از خود را نداشــتند، قربانی انواع مصادیق نســل‎زدایی واقع شده‌اند. کسی جرأت 

نمی کنــد به‌قصــد نابــودی گروه‌هایی که قدرت لازم برای دفاع از خــود را دارند، اقدام کند )عزیزی، 

1386: 129(. در جنایــت نســل‌زدایی بایــد قربانیــان، بــه دلیــل تعلق بــه یکی از گروه‌هــای چهارگانه 

فــوق، مــورد هــدف قرارگیرند، نه به دلیــل هویت و ویژگی‌هــای فردی خود، وگرنه ایــن جنایت به 

وقوع نمی‌پیوندد. 

یشه‌های فرهنگی مشترک دارند و  یخ و ر گروه قومی، مجموعه‌ای از انسان‌هاست که زبان، تار
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کن و تبعهی کشورهای مختلف باشــند )اردبیلی و دیگران، 1385: 10(. در گروه قومی،  ممکن اســت ســا

ک فرهنگ و زبان تکیه می‎شــود. گروه مذهبــی به جمعیتی اطلاق می شــود که  بیشــتر بــر اشــترا

اعضای آن، مذهب، دین یا سبک پرستش واحد یا اعتقادات مشترک دارند )خالقی، 1394: 4۱(

، بر اســاس متن دســتورهای  موضــوع جــرم نســل‎زدایی امیــر عبدالرحمن‌خــان و لشــکریان او

امیــر و آنچــه در عمــل آماج این جنایت واقع شــد، گــروه قومی مذهبی هزاره‎هــا بوده‌اند. در متن 

دســتورهای نســل‌زدایی امیر عبدالرحمن، کلمه »هزاره« به‌صراحت و شــیعه به صورت ضمنی 

.)128 :1962 ,ferdinand Klaus کاتب، 1393: 1055/3 و 934؛ به‌عنوان موضوع جنایت نسل‌زدایی ذکرشده است )

در عمــل هــم لشــکریان عبدالرحمــن، تنهــا هزاره‏هــای شــیعه را آماج نســل‌زدایی قــرار دادند. 

برای نمونه، به شــیعیان قزلباش آســیب چندانی نرســاندند؛ چون آنان در بیشــتر مــوارد، همکار 

، تاجک تبار و هزاره‌های ســنی، از تیغ بُرّان  عبدالرحمن بودند. همچنین شــیعیان پشــتون تبار

عبدالرحمن مصون بودند.  

بند 1 مادۀ 6 اساسنامه رم و بند 1 مادۀ 2 کنوانسیون نسل‌زدایی، قتل اعضای گروه را به‌عنوان 

اولین مصداق جرم نسل‌زدایی پیش‌بینی کرده است. رفتار مجرمانۀ قتل اعضای گروه، »کشتن« 

عمدی یکی از اعضای گروه‌های چهارگانه پیش‌گفته است. »کشتن« به سلب حیات شخص 

دیگر بدون مجوز قانونی گفته می شود )حاجی ده‌آبادی، 1396: 77(. 

از نظر فقهی، نسل‌زدایی از طریق قتل، به دلایل ذیل، جنایت افساد در زمین به شمار می‌رود:

نخســت: نســل‌زدایی از طریــق قتــل از مهمترین مصادیق افســاد در زمین اســت؛ افســاد فی 

الأرض شامل اعمالی می شود که دارای مفسده عمومی در سطح وسیع است و موجب اخلال 

در امنیت عمومی شود )میرمحمد صادقی، ۱۳۹۳:‌ ۶۰ و ۶۳(. آیت‌الله مکارم می نویسد: »‌مفسد فی الأرض 

کســی اســت که منشأ فساد گســترد‌ه‌ای در محیطی شود، هرچند بدون توسل به اسلحه باشد«. 

ی همدانی می نویســد: »مفســد فی‌الارض کســی است که امنیت اجتماعی را به هم  آیت الله نور

گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد سؤال: 6484(. یکی از مصادیق  بزند، هرچند بدون توسل به اسلحه باشد« )

گلدوســت جویباری، ۱۳۸۸: ۴۹(.  بارز فســاد گســترده در زمین، اقدام عملی برای نابودی انسان‌هاســت )

 سَعَى فِ 
ّ

لَ إِذَا تَوَ قرآن کریم، نابود کردن نســل را مصداق افســاد فی الارض دانســته و میفرماید: »وَ

فَسَادَ« )بقره: ۲۰۵(.
ْ
 ال

ّ
بُ  یُِ

َ
ُ ل ّ

 وَالَل
َ

سْل
ّ
رْثَ وَالنَ َ لِکَ الْ یُْ رْضِ لِیُفْسِدَ فِیَها وَ

َ ْ
ال

دوم: نسل‌زدایی، نوعی اسراف در قتل و خونریزی است. که در این آیه شریفه از آن منع شده 
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ی نکنید«.  یاده رو قَتْلِ«‌ )اسراء: ۳۳(؛ »در قتل و خونریزی، ز

ْ
 یُسْرِفْ فِ ال

َ
است: ‌»فَل

ســوم: از نظر قرآن، کشــتن نا حق یک انســان و بی‌آنکه فســادی در زمین کرده باشــد، به منزله 

یعًا  اسَ جَِ
ّ
 النَ

َ
ا قَتَل َ ّ

نَ
َ
أ

َ
رْضِ فَک

َ ْ
وْ فَسَــادٍ فِ ال

َ
 نَفْسًــا بِغَیْرِ نَفْسٍ أ

َ
کشــتن همه انســان‌ها اســت: »مَنْ قَتَل

یعًا« )مائده: ۳۲(. به حکم این آیه، کشتن اعضای یک گروه به قصد  اسَ جَِ
ّ
حْیَا النَ

َ
ا أ َ ّ

نَ
َ
أ

َ
حْیَاهَا فَک

َ
وَمَنْ أ

نابودی همه آن گروه به معنای واقعی کلمه، کشتن همه انسان‌ها و فساد در زمین به شمار می‌آید. 

چهارم: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که از فقه گرفته شده و مصادیق جرم افساد در زمین 

را احصــا کــرده اســت، ارتکاب گســترده جنایت علیه تمامیت جســمانی افراد و ورود خســارت 

عمده به تمامیت جســمانی آنان را از مصادیق افســاد در زمین برشــمرده اســت. نسل‌زدایی که 

منجر به جنایت یا خسارت به تمامیت جسمانی افراد می شود، مشمول این ماده می شود.

، نســل‌زدایی بی‌سابقه را از طریق  یخی، عبدالرحمن‎خان و لشــکریان او بر اســاس شــواهد تار

ک شیعیان مرتکب شدند. بعد از اتمام جنگ، تنها ده درصد از شیعیان  قتل‌عام‌های وحشتنا

در کشــور باقــی ‌مانــده بودنــد؛ بیشــتر آنان کشــته شــدند و برخــی هم موفق بــه فرار به کشــورهای 

کثر مــردم هزاره  کاتــب، 1393: 1005/3(. عبدالرحمــن خــود نیــز اعتراف می‎کنــد که ا خارجــی شــدند )

شیعه را به قتل رسانده‎اند )همان: 1018(.

ی و  نســل‌زدایی بــار دوم شــیعیان افغانســتان در دوره اول حکومــت طالبان، از ســوی ملا نیاز

کســتانی، آن را نوع نسل‎کشی وحشیانه  لشــکریان او در مزار انجام شــد. احمد رشید خبرنگار پا

، از طریق مساجد اعلام کردند  ی، والی بلخ و همفکران او نامیده اســت )رشــید، 1385: 160(. ملا نیاز

ی دارند: مذهب خود را از شیعه به سنی تغییر دهند، به ایران  ، سه راه پیش رو »شیعه‌های شهر

بروند و یا با مرگ روبرو شــوند« )همان: ۱۶1(. برای عملی کردن این تهدید خود، هشــت هزار شــیعه 

ی، فرماندار  را به شــهادت رســاند. صلیب ســرخ جهانی )ICRC( تخمین زده اســت که ملا نیاز

طلبان و افراد تحت امر او در شــهر مزار شــریف در ســال 1377 بین 5000 تا 6000 نفر را کشــتند. 

احمــد رشــید می‌نویســد که حــدس من این اســت 6000 تــا 8000 غیرنظامی درماه‌هــای جولای و 

گست کشته شده‌اند« )همان: ۱۶2(.  ا

ی شروع شده و  در نسل‌زدایی مرحله سوم شیعیان افغانستان که از اواخر حکومت حامد کرز

تا زمان فعلی ادامه دارد، هزاران نفر از سوی گروه‌های تکفیری، کشته و زخمی شده‌اند. متأسفانه 

کنون کتاب یا مقاله‌ای در این باره نوشته نشده است، ولی آمار کشته‌ها و زخمی‌های شیعیان  تا
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ی‌های ایرانی و بین المللی موجود است.  در همه سایت‌های خبرگزار

گروه  ۴. وارد کردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای 

دومین رفتار مجرمانۀ مصداق جرم نسل‌زدایی بر اساس بند 2 مادۀ 6 اساسنامه رم و بند 2 مادۀ 

2 کنوانســیون نســل‌زدایی، »واردکردن صدمات شــدید جســمی و روانی به اعضای گروه« اســت 

که بر ســه نوع صدمه شــدید جســمانی، صدمه شــدید روانی و صدمه شــدید جســمانی و روانی 

تقســیم می شــود. صدمه شــدید به رفتار فیزیکی عامدانه‌ای علیه اعضای بدن، احساســات یا 

قوای روانی گروه که بر توانایی اســتمرار زندگی آن‌ها اثر نامطلوب بگذارد، گفته می شــود، مانند 

، خشــونت جنســی،  ی شــدید، شــکنجه بدنــی، رفتار تحقیرآمیز ضرب‌وجــرح شــدید، کتک‌کار

.. )خالقی، 1394: 52(.  تجاوز به عنف، تهدید به قتل و

بر اساس آیات، روایات متواتر و اجماع محصل و منقول، جراحت عمدی ایجادشده توسط 

یــک فــرد در صورت وجود شــرایط، جرم بــوده و موجب قصاص و در موارد نبود شــرایط، موجب 

دیــه و تعزیــر می باشــد )نجفــی، 1404: ۳۴۳/42(. بــا ایــن حســاب، وارد کــرن صدمــات شــدید بــر افراد 

متعــدد یکــی از گروه‎هــای چهارگانه، به طریق اولی جرم به شــمار می‌آید و ایــن جرم غیر از جرم 

افســاد فی‌الأرض نخواهد بود؛ چون در ســطح وســیعی به تمامیت جســمانی اعضای گروه‌های 

چهارگانه آسیب وارد می کند و موجب اخلال امنیت عمومی و ایجاد وحشت در میان گروهی 

می‌گردد که به قصد نابودی، این صدمات شدید جسمی و روانی بر اعضای آنان وارد می شود. 

بــا این‎کــه بــه دلیــل نبود امکانــاتِ معالجــه در زمــان حکومــت عبدالرحمن و نقــض مقررات 

کثــر مجروحــان، جان خویــش را از دســت می‌دادند، ارتــکاب جنایت  جنگــی در حــد وســیع، ا

 ، نسل‌زدایی از طریق واردکردن هر سه نوع صدمه بر شیعیان از سوی عبدالرحمن و لشکریان او

ک بوده است که تنها به چند نمونه  آنها اشاره می شود.  بسیار گسترده و وحشتنا

4-1. صدمات شدید جسمی  

 با اینکه مردم در آن زمان برای تأمین امنیت خود حق داشتند که مالک و حامل اسلحه باشند، 

لشــکریان عبدالرحمــن برای یافتن اســلحه، مردم را چنان شــکنجه می‌کردند کــه آنان مجبور به 

کاتب، 1393: 832/3(. سپاهیان حتی اسلحۀ آن دسته از مردم شیعه  شــورش علیه حکومت شــدند )

هزاره را که علیه حکومت شورش نکرده بودند، به انواع زجر و توبیخ گرفتند )همان: 854(. مورخان، 
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کاتب، 1393: 853/3(.  برخی از این شکنجه‌های قرون‌ وسطایی را نام برده‌اند )ارزگانی، بی‌تا: 136؛ 

4-2. صدمات شدید روانی 

ک بود. برخی از عوامل این  صدمات روانی ناشی از جنگ برای شیعیان بسیار شدید و وحشتنا

: تجاوز همه جانبه از ســوی لشــکر صد هزارنفری شــبه‌نظامی و چهل  صدمات عبارت بودند از

کاتب، 1393: 930/3(، کشتن مردان شیعیان بدون استثنا، در  فوج نظامی با سلاح‌های مدرن آن روز )

پیش گرفتن سیاســت زمین ســوخته و غارت همه اموال منقول و غصب و تخریب دارایی‌های 

غیرمنقول آنان، ساختن کله‌منارها از سرهای شهدای شیعیان )پولادی، 1387: 391؛ کاتب، 1393: 989/3 و 

ک بر شیعیان، حبس و کشتن  ۱۲۵(، تحمیل سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و قحطی وحشتنا

بزرگان آنان بدون ارتکاب هیچ جرمی، به بردگی گرفتن پســران خردســال، دختران و مادران آنان 

... این ستمگری‌ها و بی‌رحمی‌ها‌، چنان صدمۀ شدید روانی بر مردم وارد کرده و آنان را چنان  و

ی شــدن اشــک  ، جار دل‌شکســته و اندوهگیــن کــرده بودنــد که ســام و جواب آنان با همدیگر

چشم بود )ارزگانی، بی‌تا: 134(.

4-3. صدمات شدید جسمی و روانی

تجاوز جنسی، صدمه شدید جسمی و روانی بر قربانی تحمیل می کند. لشکریان عبدالرحمن، 

در حد وسیعی بر زنان و دختران شیعیان، تجاوز جنسی کردند )فرهنگ، 1380: 402(. 

گروه در شرایط نامناسب زندگی  ۵. قراردادن عمدی یک 

ســومین مصــداق جــرم نســل‌زدایی، قــرار دادن عمــدی یــک گــروه در معــرض وضعیــت زندگی 

نامناسب است که منتهی به نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه شود. استمرار حیات فردی 

و گروهی انســان‌ها، وابســته به مجموعۀ شــرایط، اوضاع ‌واحوال مناســبی اســتف مانند شــرایط 

تغذیــه‌ای، جغرافیایــی، بهداشــتی، اقتصــادی، امنیتــی و ارتباطــی مناســب. از بیــن بــردن این 

یجی می شــود. برای مقابله با چنین خطرهایی، جامعه بین‌المللی  شــرایط، موجب نابودی تدر

ک را به‌عنوان یکــی از مصادیق جنایت نســل‌زدایی،  در اســناد متعــدد، تحمیل شــرایط خطرنــا

ی کــرده اســت )خالقی، 1394: 55(. اســناد بین‌المللی مربوط به نســل‌زدایی، افزون بر قتل  جرم انــگار

ی دیگــر با گروه، اعــم از فعل و  و وارد کــردن صدمــات شــدید جســمی و روحــی، هر نــوع بدرفتار
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ترک فعل را که به‌قصد نابودی همه یا بخشــی از یک گروه انجام شــود، مشــمول جرم نســل‌زدایی 

دانسته است )زمانی و شیران خراسانی، 1396: 80( 

ی‌تریــن امکانــات حیاتــی بشــر از قبیــل  ایــن جنایــت یــا از طریــق تــرک فعــل و ســلب ضرور

یم حداقل  ک، بهداشــت و مســکن به وقــوع می‌پیوندد یا از طریــق فعل و تحمیــل رژ غــذا، پوشــا

یجی  ی‌ترین امکانات حیاتی بشر و ایجاد وضعیت سخت معیشتی که منتهی به مرگ تدر ضرور

اعضای یک گروه ‌شود، مانند الزام به کار بیش‌ازحد، تبعید گروه انسانی در شرایط آب و هوایی 

سخت، بدون آب و غذا و مسکن مناسب یا بدون البسه کافی یا بدون مراقبت‌های مناسب، 

تحمیــل بار جســمی ســنگین و اخــراج ســازمان‌دهی شــده از منازلشــان )اردبیلــی و دیگــران، 1385: 5(

 : دلایل شرعی و فقهی حرمت این جنایت عبارتند از

نخســت: دلایل شــرعی و فقهی که در بخش قتل بیان شــد این جنایت را نیز شامل می شود؛ 

یجی است؛  چون نتیجه این جنایت، مرگ تدر

، هرگونه شکنجه حتی  دوم: قیاس اولویت حرمت شــکنجه: بر اساس دیدگاه فقهای معاصر

شکنجه‌هایی که منجر به ضرب و جرح نشود، جرم و حرام است )حسینی تهرانی، 1415: 225/4ـ223(. 

سوم:‌ افساد فی الارض: بعضی از فقها، آتش زدن اموال و خانه های مردم را مصداق جنایت 

افســاد فی الارض دانســته اند )علامه حلــی، 1413: ۳۶۴/9؛ نجفــی، 1404: 43: 125(. همچنین آدم ربایی و آدم 

فروشی را یکی از موارد جنایت افساد فی الارض به شمار آورده اند )نجفی، 1404: ۵۱۱/41(.

، ایــن گونه از نســل‌زدایی را علیه شــیعیان هزاره بــه معنای واقعی  عبدالرحمــن و لشــکریان او

در زمان جنگ و بعد از آن مرتکب شــده و شــرایط و اوضاع ‌و احوال جهنمی را بر آنان تحمیل 

ی آنان وجود نداشــت. در ادامه،  یجی کلی، دیگر هیچ راهی فرارو کردنــد کــه غیر از نابــودی تدر

نمونه‌های این جنایات بررسی می شود. 

5-1. تحمیل شرایط نامناسب زندگی علیه شیعیان در زمان جنگ 

عبدالرحمن و لشکریان او در بحبوحه جنگ، شیعیان هزاره را از تمام وسایل معیشتی محروم 

کــرده و سیاســت زمیــن ســوخته را در پیــش گرفتند. او بــه تمام فرماندهــان خود دســتور داد که 

شــیعیان را گردن بزنند و روستاهایشــان را تخریب و سلاحهایشــان را مصادره کنند )پولادی، 1387: 

369 و 428(. لشکریان او بعد از اشغال هر منطقه‌، همه اموال منقول مردم را غارت کرده و خانه‌ها، 

یشــه  قلعه‌هــا و نهرهــای آب را به‌صــورت کامل تخریب می‌کردند یا آتش می‌زدند، درختان را از ر
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می کندنــد و خرمن‌هــا و مــزارع مردم را آتش می‌زدند یا علف اســبان و حیوانات خود می‌کردند و 

زنــان، دختــران و پســران را به‌عنوان برده، اســیر می‌کردند )جمعــی از نویســندگان، 1399،: 457/1؛ کاتب، 1393: 

854/3ـ853 و 992 و 1016؛ پولادی، 1387: 373ـ369(. بِرگِد عبدالســبحان، مأمور مســاحت اراضی اجرســتان 

در گزارشی به امیر م ینویسد: »اجرستان بر اثر جنگ، خراب و به‌مثابه سراب شده است؛ بیش 

یشــه درآورده‌اند. همۀ  از صــد هــزار درخــت بزرگ را که ارزش هرکــدام پنج الی ده روپیه بوده، از ر

کاتب، 1393: 1018/3(.  محصولات مردم، علف اسبان و شتران لشکر شده است« )

با این‌که بر اساس نظریه کنترل واقعی در حقوق بین‌الملل کیفری، امیر عبدالرحمن به‌عنوان 

فرمانــده کل، مســئول و مرتکــب اصلی تمام این جنایات ارتکابی از ســوی ســپاهیان تحت امر 

خــود بود، از خود ســلب مســئولیت کرده و همه تقصیــر را بر عهده فرماندهان و لشــکریان خود 

گذاشت )همان(. 

5-2. تحمیل شرایط نامناسب زندگی علیه هزاره‌ها بعد از جنگ

بعــد از جنــگ نیــز ارتــکاب این نــوع رفتــار مجرمانــۀ نســل‌زدایی، تداوم یافــت و شــرایط زندگی 

یجی شــیعیان باقی‌مانده در کشــور تحمیل کرد.  کثری را برای نابودی تدر جهنمی و فشــار حدا

یخی بیان می شود.  در ادامه، نمونه‌هایی از آن‌ها با شواهد تار

5-۲-1. سلب ضروری‎ترین امکانات حیات 

ی‌ترین امکانــات حیاتی، مانند  ، با ســلب ضرور امیــر عبدالرحمــن و فرماندهــان و لشــکریان او

یجی و دسته‌جمعی را بر هزاره‌های شیعه تحمیل  ک، بهداشت و مســکن، مرگ تدر غذا، پوشــا

یداد تلخ را روایت می کند که مردم از گرســنگی شــدید، دانه‌های جو  کردنــد. کاتــب بارها این رو

کاتب،  ی می‎کردند ) و زرت را کبوترآســا از میان ســرگین حیوانات لشــکریان عبدالرحمن جمع‌آور

1393: 25/3ـ24(. ایــن نــوع قحطــی دادن به‌خوبــی نشــان‌دهنده مــرگ اخــاق و انســانیت در میــان 

لشکریان عبدالرحمن و نشانگر نهایت درندهخویی آنان در برابر شیعیان است.

بــا اینکــه عبدالرحمــن بر اســاس اصل کنترل واقعــی در حقوق بین‎الملــل کیفری )بنــد ۱ ماده ۲۸ 

اساســنامه دیوان کیفری بین‌المللی( و نیز با در پیش گرفتن سیاســت قحطی دادن و ســرزمین ســوخته، 

یجــی بــود، او به‌جــای پذیــرش  عامــل و مســئول اصلــی ایــن فاجعــه انســانی و نســل‌زدایی تدر

یجی معرفی می کند )همان: 24(.  مسئولیت و عذرخواهی، خودِ مردم شیعه را مقصر این مرگ تدر

ی نظامی در منطقه زاولی و سلطان احمد با  کرنیل فرهاد در جنگ اول ارزگان، با چهار هزار نیرو
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ی از آبادی‌ها و خرمن‌ها را آتش زدند )ارزگانی، بی‎تا: 131(. غبار می‎نویسید:  وجود نجنگیدن مردم، بسیار

.)681/1 :1368 ، یــب و مزارعشــان پایمال‌شــده بــود« )غبــار کن مــردم هــزاره، تخر »تمــام قلعه‌هــا و مســا

نظامیــان دولتــی پــس از تســلیم و اطاعت مــردم، به غارت امــوال و مواد غذایی کــه آنان برای 

زمستان خود تهیه‌کرده بودند و نیز تخریب قلعه‌های آنان پرداختند. آنها هرچه در توان داشتند 

کاتــب، 1393: 853/3؛ خانــوف، 1372: 220(. بــرای آنکه شــیعیان، اموال  علیــه مــردم شــیعه انجــام دادنــد )

مخفی خود را نشــان دهند، اطفال آنان را در مقابل چشــمان پدران و مادرانشــان شــکنجه و به 

کاتب، 1393: 212/3(. کشتن تهدید می‌کردند )

ســتمگری‎ها و بی‎رحمی‌هــای ســپاه، حتــی عبدالقــدوس خــان، فرمانــدۀ کل و نیــز ســعید 

کــم اجرســتان را دچار وحشــت کرد. آنهــا به امیــر عبدالرحمن نامه نوشــتند که  احمدخــان، حا

او با اتخاذ تدابیری، لشــکریان را از ســتمگری‌ها بازدارد )همان: 853 و 212(. امیر بدون دســتور منع 

این‌گونه رفتارهای وحشــیانه، پاســخ حیرت‌انگیزی نوشــت: »افراد غریب را رها کنید و کســانی 

را که آثار شــرارت از ناصیه و احوال ایشــان مشــاهده می شــود، به کابل بفرســتید« )همان: 854(. بر 

ی ناصیه و چهرۀ کســی  ، صرف اتهام، در اثبات جرم کافی بود؛ چگونه از رو اســاس این دســتور

می توان تشخیص داد که اهل شرارت است؟! 

ک‌سازی قومی  5-۲-2. تحمیل شرایط نامناسب زندگی با پا

ی ســابق در آرای خود، اخراج مسلمانان بوسنی و کروات‌ها  دادگاه کیفری بین‌المللی یوگســاو

ی بــه انتقال  ک‌ســاز ی قومــی« نام‌بــرده اســت. پا ک‌ســاز را از ســرزمین‎های اشــغالی به‌عنــوان »پا

قهری یک گروه از محل سکونت‌ آنها گفته می‎شود، بدون آنکه اعضای گروه، به‌صورت فیزیکی 

ی قومی همراه با قصد نابودی کلی یا جزئی  ک‌ساز حذف شــوند )عزیزی، 1386: 158(. درصورتی‌که پا

گروه قومی انجام شود، از نوع نسل‌زدایی و گرنه از مصادیق جنایت علیه بشریت است. 

کاتــب، 1393:  بــا حکــم تکفیــر هزاره‌هــای شــیعه، همه زمین‌هــای آنان مفتوحــه عنوه اعلام شــد )

965/3(. ‌در اصطلاح فقهی، زمین‌های مفتوحة عنوه به زمین‌هایی گفته می شــود که مســلمانان، 

آن‌هــا را از کفــار حربــی با توســل بــه‌ جنگ بــه دســت آورنــد )جمعــی از نویســندگان، 1427: 32/31(. ازنظر 

کــم اســامی می‎توانــد ایــن زمین‌هــا را میــان جنگجویــان مســلمان تقســیم  مذهــب حنفــی، حا

یافت کنــد )جمعی از  یــه و خراج در گذار نمایــد و در مقابل، جز کنــد یــا بــه صاحبان اصلی آنــان وا

ک ایشــان در بین اقوام غلجایی و  نویســندگان، 1427: 118/3(. در متن تکفیرنامه هم آمده بود که »املا
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کاتب، 1393: 936/3ـ934(. حکومت با این حکم، بهترین دســتاویز شــرعی برای  دُرانی تقســیم شــود« )

گذار کــردن آن‌ها بــه قبایل  ی گســترده هزاره‌هــای شــیعه از ســرزمین اجــدادی‌ و نیــز وا ک‌ســاز پا

ک ســرزمین‎های شــیعیان را 
ّ
پشــتون را پیدا کرد. هم‌چنین با این حکم، نگرانی مشــروعیت تمل

برای متجاوزان رفع کرد.

 بعد از شکست‌ شیعیان، دوست‌محمدخان، مسئول تقسیم زمین‌های‌ شیعه، تا سال 1322 

، از  هجری، چهارصد هزار خانوار شــیعه را از مناطق مختلف هزاره‌جات بر اســاس حکم تکفیر

ی دادد و زمین‌های آنان را به‌منظــور عملی کردن  ســرزمین‌های اجــدادی‌ خودشــان کوچ اجبــار

، میان قبایل مختلف پشــتون‌های شــرکت کننده در جنگ به‌عنوان پاداش تقســیم  وعــده امیــر

، تنها ده تا بیست درصد موفق به فرار از کشور شدند )همان: 900(.  کرد. از این چهارصد هزار خانوار

کنده شدند.  بقیه هم یا کشته شدند، یا به بردگی گرفته شدند و یا در داخل کشور پرا

5-۲-3. تحمیل شرایط نامناسب زندگی جهنمی با واگذاری مراتع شیعیان به کوچی‌ها 

شــیعیان هــزاره بقیۀ‌الســیف لشــکر عبدالرحمن‌خــان، برای ادامــه حیات، مجبور شــدند که به 

ی در زمین‌های کم‌آب و بسیار اندک در دامنه کوه‌ها،  سنگلاخ‌ها و دره‌ها پناه ببرند تا با کشاورز

ی، امرار معاش کنند. سنگلاخ‌ها و دره ها و نیز از طریق دامدار

گاه‌های آنان  عبدالرحمن به‌قصد نسل‎زدایی و نابودی هزاره‌های شیعه، در فرمانی، تمام چرا

را دولتی اعلام کرد و شیعیان را از چرانیدن احشام خود در این مراتع ممنوع کرد. در سال 1315 

گاه‌ها  ، تمام این چرا قمری، میرآخور یحی‌خان، مأمور مصادرۀ مراتع هزاره‌جات، به دســتور امیر

را مصــادره و ثبــت دیوان ســلطنت کــرد )همان: 140/4( و ســپس همه آن‌ها را میــان قبایل مختلف 

کوچی تقسیم کرد. 

گاه‌های شــیعیان، به‌قصد نابــودی آنان، با شــیوه‌های متعدد  کوچی‎هــا بعــد از تصاحــب چرا

ی بر شــیعیان تحمیل کردند تا  یجی و کوچ اجبار کثری را به‌منظور نابودی تدر ذیل، فشــار حدا

زمین‎های زیرکشت آنان را نیز تصاحب کنند: 

نخســت: به بردگی گرفتن زنان و دختران شــیعیان، کشتن و غارت دارایی‌های آنان: کوچیها 

گر  هنگام بازگشــت از هزاره‌جات، دختران و زنان شــیعیان را هرجا می‌دیدند با خود می‎بردند. ا

با اعتراض شــیعیان مواجه می‌شــدند، ادعای خرید و نکاح می‌کردند، با آنکه هیچ‌گونه مدرکی 

بــرای اثبــات ادعــای خود نداشــتند )همان: 144(. شــیعیان را به قتل می‎رســاندند و چون از ســوی 



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

108
 14

02
ن 

ستا
زم

 و
ییز

 پا
م/

دو
ره 

ما
ش

ل /
 او

ال
س

 / 
صر

عا
ی م

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

حکومت بازخواســت نمی‌شدند، هرروز جســورتر و شرارت آنان بیشتر می‌شد و حتی »هزار‌گان 

، به آتش، زنده سوختند و قرآن را شفیع ساختند نیز به آتش انداختند« )همان:  را ده و بیست نفر

532 و 411(. با آن‌که قرآن‎های آتش زده و ســرهای ســوخته به کابل فرســتاده شد، ولی فایده‌ای برای 

مردم نداشت )همان: 45؛ مولایی، 1390: 184/3(. 

دوم: تلــف کــردن مزارع: کوچی‎ها مزارع شــیعیان را با چرانیدن حیوانــات خود تلف می‌کردند 

کاتــب، 1393: 575/3 و 144/4(. اعتراض‌هــای شــیعیان، ماننــد زمــان فعلــی، اغلب منجــر به جنگ و  (

کمان محلی هم کوچی‌ها را به این  کشته شدن چندین تن و تاراج دارایی‌های آنان می‌شد. حا

یج زمین‌های قابل‌کشــت بیشتری  تجاوزگری‌ها تشــویق می‌کردند. بدین‌ترتیب، کوچی‌ها به‌تدر

کاتب، 1393: 470/4(.  را به مراتع خود تبدیل می‌کردند )خانوف، 1372: 260ـ259؛ 

حکومــت چــون قصــد نابــودی و نســل‌زدایی شــیعیان را داشــت، از بی‌رحمی‌هــا، چپاول‌ها، 

کاتب، 1379: 66(. کشتارها و به بردگی گرفتن شیعیان از سوی کوچی‌ها، بازپرسی و جلوگیری نمی‌کرد )

5-۲-4. تحمیل شرایط نامناسب زندگی جهنمی با وضع مالیات سنگین

امیر عبدالرحمن، بلافاصله بعد از شکســت شــیعیان در اولین جنگ، مالیات‏های ســنگین و 

کمرشــکنی را بر آنان که همه‌چیز خود را از دســت ‌داده بودند وضع کرد )خانوف، 1372: 179 و 263ـ262 

یخ‌پژوهشــان آن را  و 180؛ کاتــب، 1393: 754/3 و 1005ـ1004(. ایــن مالیات‌هــا به‌اندازه‌ای ســنگین بود که تار

یکی از عوامل قیام مجدد شیعیان در برابر حکومت امیر به شمار آورده‌اند )پولادی، 1387: 317(. 

، تاله،  ، مأمور منصوب سنجش مالیات شیعیان، مالیات مردم اجرستان، گیرو رام چند هندو

دایزنگی و زوالی را از ســال 1309 تا 1314 ق / 1891 تا 1896 م به ســبب زندانی شــدن کدخدایان 

کاتب، 1393: 3/ 1005(.  این مناطق و مفقود شــدن رســیدهای پرداخت، مجدداً تعیین و وصول کرد )

ی به دلیل این مالیات کمرشــکن به مناطق دیگر افغانســتان فرار کردند  بعضــی از مــردم جاغور

کاتب، 1390: 238/4(. عبدالرحمن‌خان، قریب به 16  و بــا فــروش فرزندان خود، امرار معاش می‌کردند )

، 1368: 647/1ـ644(. حکومت با وضع این مالیات بســیار  نــوع مالیــات را بر مردم وضــع کرده بود )غبار

کاتب، 1379: 66( سنگین، قصد نابودی و نسل‌زدایی شیعیان را داشت )

5-۲-5. تحمیل شرایط نامناسب زندگی جهنمی با وضع جریمه‎های سنگین 

همــه مأمــوران حکومتــی بــه بهانه‌های واهی و بــه میل خود، شــیعیان را به جریمه‌های ســنگین 

گر از این خودسری‌ها و سوءاستفاده‌های وسیع  کاتب، 1393: 1072/3و 55(. ا مالی محکوم می‌کردند )
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از قــدرت بــه کابل شــکایت می‌شــد، در شــدیدترین حالات، فقط چند توصیه نســبتاً شــدید از 

، فرد خاطی  سوی مرکز عنوانی فرماندهان نظامی ارسال می‌شد )خانوف، 1372: 249( و در موارد نادر

کمه  کاتــب، 1393: 826/3(. امیرعبدالرحمــن به‌جای انجام محا برکنــار یا به کابل فراخوانده می‌شــد )

گذار می‎کرد )همان: 351/4(.  این متجاوزان، مجازات آنان را به خدا وا

5-۲-6. تحمیل شرایط نامناسب زندگی جهنمی با رشوه‌خواری 

ی از شــیعیان از ســوی مقامــات حکومتــی یک امر عادی شــده بــود. حکومت برای   رشــوه‌خوار

یافتــی‎ خود را بــه خزانه  گرفتــن ســهم خــود، رشــوه‌خواران را وادار می‌کــرد بخشــی از رشــوه‌های در

حکومتی تحویل دهند و بخش دیگر را خود تصاحب کنند )همان: 22/3(. مردم مجبور بودند که 

رشوه بیشتری به عُمّال حکومت بپردازند تا آنان، مقدار جریمه را افزایش ندهند )خانوف، 1372: 221( 

یا به قسطی کردن مالیات کمرشکن موافقت کنند )همان: 263 (.

بــا اینکــه تمام معاش ســالانۀ مأموران رده‌بالا و پاییــن دولت در هزاره‌جات، بیش از ســیصد، 

ی،  ، پنج یا‌ ده هزار روپیه نبــود، اما به اندک زمانی، از طریق دزدی، رشــوه‌خوار هشــت‌صد، هــزار

کاتــب، 1393: 221/3؛  جریمــه و چپــاول امــوال شــیعیان، ازجملــه ثروتمندان منطقــه خود می‌شــدند )

خانــوف، 1372: 178(. براثــر تحمیــل ایــن شــرایط جهنمی پیش‌گفتــه، فاجعه انســانی و اجتماعی به 

ک به  معنای واقعی کلمه در هزاره‌جات رخ داد. مردم شــیعه برای فرار از این وضعیت وحشــتنا

تدابیر ذیل متوسل شدند:

نخست: مهاجرت به خارج از کشور

 تعداد ده تا بیســت درصد از چهارصدهزار خانوار شــیعه که توان داشــتند، موفق شــدند از این 

کاتب 1390: 45/4 و 1005/3(. با اینکه شــیعیان،  یجی به خارج از کشــور فرار کنند ) وضعیت مرگبار تدر

یســتن در کشــور نداشــتند، عبدالرحمــن بارهــا به  هیــچ ســرپناه و منبــع درآمــدی بــرای ادامــه ز

کیــد صادر کرد کــه نگذارند حتی یک شــیعه‎ از کشــور خارج  ی دســتورهای ا تمــام مأمــوران مــرز

شــود تــا بــا این شــیوه، شــیعیان باقی‌مانده را نیز نیســت و نابــود کنــد )همــان: 169/3 و 492/4(. با این 

سخت‌گیری‌ها، هفتاد درصد شیعیان در مسیر راه تلف )یزدانی، 1370: 304؛ ارزگانی، بی‌تا: 152( یا به نحو 

شــدیدی مجازات شــدند. از باب نمونه، چهل نفر شــیعه که از مسیر شــمال کشور اقدام به فرار 

کــرده بودنــد، بازداشــت و نزد امیر عبدالرحمن آورده شــدند. امیر به آن‌ها گفت: »آیا افغانســتان 

یــد؟ اینــان را از دم تیغ  ی اســت که شــما مــردم می‌خواهید به ســرزمین کافــران پناه ببر بد کشــور
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گلزاری، بی‌تا: 153(  بگذرانید تا مثالی باشند برای دیگران و دستور امیر اجرا شد« )

دوم: فروش فرزندان برای قوت لایموت، پرداخت مالیات، جریمه‌ها و رشوه‌ها

 تحمیل‌ شرایط جهنمی پیش‌گفته، چنان فقر شدید و قحطی را بر شیعیان تحمیل کرد که آنان 

مجبور شــدند جگرگوشــه‌های خود را برای زنده ماندن بقیهی اعضای خانواده بفروشند )موسوی، 

1379: 17؛ کاتــب 1393: 26/3(. عبدالرحمن‌خــان، فرمــان صــادر کرد کــه مردم هــزاره می توانند فرزندان 

خود را بفروشــند و خریداران باید ده درصد بهای آن‌ها را به‌عنوان محصول، به دولت پرداخت 

ی مواد غذایی  کنند. مردم قحطی‌زده که بعضی از آنان تا آن زمان از گرسنگی شدید با جمع‌آور

از میان ســرگین اســبان، امرارمعاش می‌کردند، هزاران تن از فرزندان خود را در برابر دو تا ده ســیر 

کاتب، 1393: 44/3(.  جو و ذرت و گندم می‌فروختند )

برده‌فروشــی چنــان در کشــور اوج گرفتــه بود کــه در اواخر قــرن نوزدهم و آغاز قرن بیســتم تنها، 

حکومــت تنهــا از خریدوفــروش بــردگان شــیعه در شــهر قندهار کــه یک‌دهم بهــای آن به دولت 

کاتب، 1393: 283/3(. پرداخت می‌شد، هفتاد هزار روپیه سالانه درآمد داشت )

سوم: پناه بردن به دره‌ها و کوه‌ها

ی از شــیعیان بعد از شکســت، برای نجات از قتل‌عام، بردگی و در امان ماندن از  تعداد بســیار

ستمگری‌ها، با خانواده‌های خود به دره‌ها پناه بردند و مردان مسلح آنان در مسیر دره‌ها سنگر 

گرفته بودند. لشــکریان عبدالرحمن با توســل به شگرد همیشــگی اعلام عفو عمومی و یاد کردن 

ســوگند مکرر و فرســتادن قــرآن به‌دفعات متعــدد، اعتماد شــصت خانوار ارزگان و اجرســتان را 

جلــب کردند و بعد از تســلیم شــدن، حتی طفل شــیرخوار آنــان را کشــتند و همچنین با همین 

حیلــه، همــه مردان پنجاه خانوار طایفه ســلطان احمد را بعد از تســلیم شــدن کشــتند و نصف 

زنان، دختران و پسران آنان را به کابل و نصف دیگر آن‌ها را به قندهار بردند )ارزگانی، بی‎تا: 149(. 

گرگ‌هــا کــه به خوردن اجســاد کشته‌شــدگان صحنــه جنگ، عادت کــرده بودنــد، در دره‌ها و 

کوه‌ها، به شــیعیان حمله می‌کردند. آنان با دســت‌خالی، نمی‎توانســتند از خود دفاع کنند. گویا 

یــد )یزدانــی، 1370: 304(. در ســال 1311،  ی از زمیــن و آســمان می‌روییــد و می‌بار بدبختــی و ســیه‌روز

یســت تــن از شــیعیان ارزگان، پشــی، شــیرداغ و قلنــدر در کوه‌هــا و بیابان‌هــا، طعمــه گرگ‌ها  دو

شــدند. بــا این‌کــه امیرعبدالرحمــن بر اســاس اصــول حقــوق بین‌الملــل کیفری، مســئول اصلی 

ک، اطلاع یافت، به‌جای پذیرش  ایــن فاجعه مرگبار انســانی بود، هنگامی‌که از این واقعه دردنــا



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

برر
س

فی 
قهی و 


قوقی نسلح





زدایی شیعیان افغان 











س

تان

111

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
مســئولیت و عذرخواهــی، مردم مظلوم شــیعه را به باد شــماتت گرفت: »این‌همــه نتیجه و ثمره 

فتنه و مفسده خود آن مردم است که خداوند درندگان کوه و صحرا را به تدمیر ایشان گماشته، 

کاتب، 1393: 242/3(.   ک می‌نماید« ) ک، پا ی خا ک می‌سازد و لوث وجود ایشان را از رو هلا

۶. اقداماتی به‌منظور جلوگیری از تولد نسل یک گروه 

چهارمین مصداق نســل‌زدایی بر اســاس بند 4 مادۀ 6 اساســنامه رم و بند 4 مادۀ 2 کنوانســیون 

یجی یک گروه می شود. بقای  نســل‌زدایی، جلوگیری از تولید نســل است که موجب نابودی تدر

هــر گــروه انســانی در گــروه تکثیر نســل از طریق زاد و ولد اســت. بدون آن، موجودیت و اســتمرار 

یج از بین خواهد رفت )خالقی، 1394: 58(. نسل هر گروه انسانی در طول زمان به‌تدر

این نوع جنایت نســل‌زدایی، با شــیوه‌های مختلفی انجام می شــود. از جمله، بر اســاس نظر 

دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، در جوامع پدرسالار که اعضای گروه از طریق هویت پدرانشان 

شناخته می شوند، تجاوز به عنف می تواند یکی از روش های جلوگیری از تولید نسل در داخل 

گروه به شــمار آید. طفلی که از این طریق، متولد ‌می شــود، عضو گروه قومی پدر متجاوز بهشــمار 

می‌رود، نه عضو گروه قومی زنان قربانی. متجاوزان با این شــیوه، ترکیب جمعیتی را به نفع خود 

تغییر می‌دهند )اردبیلی و دیگران، 1385: 7؛ عزیزی، 1386: 144(

این عمل از نظر فقهی مصداق بارز افســاد در زمین و شــدیدتر از تجاوز جنســی عادی است 

که بدون قصد هویتزدایی از گروه قربانی انجام می شود. به بردگی گرفتن زنان و دختران یک گروه 

و سپس تجاوز گسترده و منظم بر آنان به قصد نابود کردن هویت قومی و مذهبی فرزندان آنان، 

، چنان جو  ک‌تر از آن نمی توان یافت. این کار چنان دردآور و غیرقابل تحمل اســت که وحشــتنا

وحشــت و نــا أمنــی را در میان اعضای آن گروه ایجاد می کند کــه نظیری برای آن وجود ندارد. به 

همیــن دلیــل این جنایت، مصداق بارز افســاد فی‌الارض و اشــاعه فحشاســت. برخــی از فقها، 

... را از مصادیق افساد  کلیه جرایم مســتوجب قتل، مانند زنای محصنه، زنای با محارم، لواط و

فی الارض محسوب کرده اند ‌)فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲: ۶۳۹(.  

بــا توجــه به‌حکــم فــوق دادگاه روانــدا، لشــکریان عبدالرحمن، در حد وســیعی، ایــن مصداق 

نســل‌زدایی را در جامعه پدرســالار افغانســتان مرتکب شــدند. عامل اصلی این تجاوز گسترده، 

فتوای تکفیر هزاره‌ها و قانونی ســاختن به بردگی گرفتن زنان و دختران آنان بود که مجوّز شــرعی 

ی در جامعه پدرســالار  تجــاوز بــه زنــان و دختران مردم شــیعه را داد تــا از طریق حاملگــی اجبار
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افغانستان، بافت جمعیتی را در کشور به نفع متجاوزان برهم زند. ازنظر فقهی، یک نفر می تواند 

بدون محدودیت با هزاران کنیز مملوک خود هم‌بستر شود. همین مشورت را مولوی عبدالرؤف 

کری به امیرحبیب‌الله‎خان ارائه داد )مولایی، 1390: 193/3(. طبق سنجش نمایندۀ دولت انگلیس از  کا

ماه جولای 1892 تا ژوئن 1894، حدود 9 هزار نفر هزاره شیعه به‎عنوان برده، تنها در بازار کابل فروخته 

یادی در سایر شهرهای کشور تا سال 1920، خریدوفروش  شد )فرهنگ، 1380: 403(. درحالی‌که تعداد ز

، هزاران زن و دختر شــیعه به‌عنوان برده فروخته شــدند  می‌شــدند )پولادی، 1387 : 403(. با این مجوز

کاتب، 1393: 212/3(. خانه‌ای در افغانستان نماند، مگر آن‎که یک یا دو تن از زنان شیعه را به کنیزی  (

نبــرده باشــند، حتــی کوچی‌هــا آنــان را به هندوســتان و دیگــر کشــورهای خارجی انتقــال داده و 

می‎فروختند )همان: 955(. به جرأت می توان گفت که آمار این زنان و دختران قربانی تجاوز جنسی، 

بیش از زنان مســلمان بوســنی و هرزگوین بوده که قربانی تجاوز جنســی صرب‌ها واقع‌شــده‌اند.

، حرم‌سرایی  ی از او حتی فرماندهان امیر همانند عبدالقدوس‌خان و سایر سران سپاه به پیرو

از دختــران و زنــان هزاره را برای خود ایجاد کرده بودند. هنگامی‌که امیرعبدالرحمن از این ماجرا 

اطلاع یافت، نه‌تنها سرزنشــی نکرد، بلکه طی نامه‌ای از قدوس‌خان فرمانده کل خود، خواســت 

، پنجاه دختر  کاتــب، 1393: 3/ 841 و 889(. امیر کــه چنــد تن از دختران زیبای هزاره را برای او بفرســتد )

زیبا را برای تمتع خود و شهزادگان انتخاب کرد )فرهنگ، 1380: 402(. تجاوز جنسی به ناموس شیعه 

یان او شروع می‌شد و تا پایین‎ترین طبقات می‌رسید  از شخص امیرعبدالرحمن، پسران و دربار

)مولایی، 1390: 188/3، مقدمه(. نام دختران بزرگان هزاره که از سوی عبدالرحمن‌خان، حبیب‌الله‌خان، 

ســردار نصرالله‌خــان و عمّــال آن‌هــا به‌عنــوان کنیز مــورد تصــرف و تجــاوز قرارگرفته‌انــد و نیز نام 

کاتــب، 1390: 612/4 و 501؛ مولایــی، 1390: 189/3،  یخ ثبت‌شــده اســت ) فرزندان آنان، در کتاب ســراج التوار

مقدمه(. حبیب‌الله‌خان در روز قتلش نزدیک به 203 تن از دختران اقوام مختلف را به‌عنوان ملک 

کاتب، 1390: 390/4(.  یمین داشت که مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‎داد )

 همه لشــکر عبدالرحمن، ســایه به سایه، دنبال دختران و زنان زیبای مردم دربند هزاره شیعه 

بودند. زنان شوهردار نیز از تجاوز مکرر آنان در امان نبودند )همان: 841/3 و 889 و 171 و 78(. میرزا غلام 

ی مطیع حکومت می‎خواست  کره از مردم جاغور ی، در هرماه یک دختر با ، عامل جاغور حیدر

و پس از تجاوز به هشــت دختر در هشــت ماه، مردم منطقه به امیرعبدالرحمن شــکایت کردند 

کاتــب، 1393: 826/3(. درنتیجــۀ‎ تجــاوز جنســی بــر زنــان و دختران شــیعیان، نســل جدیــدی به نام  (
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»افغان ـ هزاره شیعه« به وجود آمد که در جامعه پدر‌سالار افغانستان، هویت قومی این اطفال را 

تغییر دادند )خانوف، 1372: 273(.

یخی مصادیق نسل‌زدایی شیعیان، این نتیجه به دست می‌آید که »مظالم  از بررسی شواهد تار

یخ هجوم  یخ کشور نداشت و فقط می توان مثال آن را در تار امیر در هزاره‌جات، سابقه‌ای در تار

ی  ، 1368: 670/1(. حتی محاســبه کردن این‌همه ســتمگری‌ها، رو چنگیــز مطالعــه کرد و بــس« )غبــار

کاغذ هم امکان‌پذیر نیست )خانوف، 1372: 221(. 

 نسل‌زدایی شیعیان از سال 1891 تا 1893، در مقایسه با نسل‌زدایی یهودیان در سال‌های 1941 

کتر بوده اســت. هیتلر تنها 40 درصد یهودیان را نابود کرد، ولی عبدالرحمان،  تا 1945، وحشــتنا

62 درصد از شــیعیان افغانســتان )پیام، ۱۳۶۴: ۸۵( و حداقل 90 درصد از شــیعیان ارزگان را از بین 

برد. یهودیان به گونه ای نسل‌زدایی خود را در جهان به رسمیت شناختهاند که انکار هلوکاست 

یهودیــان در غــرب، جــرم قلمــداد می شــود، ولــی از هلوکاســت شــیعیان افغانســتان در دوران 

حکومت امیرعبدالرحمن، حتی محققان و حقوقدانان کشورهای مسلمان هم اطلاعی ندارند.

۷. رکن روانی نسل‌زدایی 

بر اســاس مادۀ 30 اساســنامۀ دادگاه کیفــری بین‌المللی، همۀ مصادیق جنایت نســل‌زدایی، از 

نوع جرم عمدی بوده و اجزای تشکیل‌دهندۀ آن، علم و قصد است که به آن سوءنیت عام گفته 

ی است.   می شود. افزون براین، در این جنایت، وجود سوءنیت خاص نیز ضرور

کنوانســیون  مقصــود از ســوءنیت خــاص در جــرم نســل‌زدایی مــادۀ 6 اساســنامه و مــادۀ 2 

نســل‌زدایی، قصــد نتیجــه اســت؛ یعنــی متهــم بایــد قصــد نابــودی همه یا بخشــی از یــک گروه 

موردحمایــت را از طریــق رفتارهــای مجرمانــۀ نســل‌زدایی داشــته باشــد. بایــد ســوءنیت خاص 

ی به ارتکاب  متهم، به‌صورت قطعی ثابت شود. در صورت عدم اثبات یا نبود چنین قصدی، و

جرم عادی یا جنایت علیه بشــریت تحت تعقیب قرار می‌گیرد )اردبیلی و دیگران: 1385: 10(. شــواهد و 

یخی و نیز دلایل متعددی وجود دارد که عبدالرحمن، قصد نابودی این گروه قومی را  اســناد تار

داشته است. ازجمله:

7-1. اثبات قصد نابودی از طریق دستور به نابودی شیعیان هزاره 

 عبدالرحمن بارها دستور نابودی هزاره‌های شیعه، غارت اموال، تخریب قلعه‎ها و روستاهای آنان 

را به تمام فرماندهان خود صادر کرده و تصریح کرد که نگذارند احدی زنده بماند تا نامی از شیعیان 
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هــزاره در افغانســتان باقــی نمانــد )ferdinand Klaus,1962: 128؛ پــولادی، 1387: 369؛ کاتــب، 1393: 1005/3 و 1055(. 

امیــر عبدالرحمــن خطــاب به درانی‌های قندهار نوشــته اســت: »پس از تصــرف ارزگان، تمام 

هزاره‌هــا بایــد از دم تیغ گذرانده شــده، زنان، کودکان و اموالشــان به حیــث غنیمت جنگی بین 

گلزاری، بی‌تا: 75(. افغانان تقسیم شوند« )

 ۷-۲. اثبات قصد نابودی از طریق تکفیر شیعیان 

 امیــر عبدالرحمــن در جنــگ دوم با شــیعیان، برای نابودی شــیعیان، برخــی از مولوی‌های اهل 

ســنت را وادار کــرد کــه فتوای تکفیر و واجب القتل دانســتن شــیعیان هزاره را صــادر کنند. این 

تکفیرنامــه را امیــر عبدالرحمــن نیــز مهر و امضا کــرد و به‌عنوان یک فتوای واجــب الاطاعه برای 

 ، کاتــب، 1393: 936/3ـ934؛ یوســف ریاضــی، 1266: 253( تا لشــکریان امیر عمــوم در سراســر کشــور پخش کرد )

کشــتن شــیعیان را مســؤلیت دینــی و مذهبــی خــود بداننــد و در مشــروعیت به بردگــی گرفتن و 

غارت اموال آنان تردیدی نداشــته باشــند. امیر به دنبال این حکم و وعدۀ پاداش، توانست یک 

صدهــزار مــرد مســلح شــبه‌نظامی و چهــل فوج پیاده و ســواره ‌نظامــی و صد عراده تــوپ را برای 

کاتب، 1393: 930/3(.  نابودی هزاره‌های شیعه فراهم کند )

ی، والی طالبــان را از دلایل  در نســل‌زدایی دوم شــیعیان در مزارشــریف، قصــد خاص ملانیاز

قطعی زیر می توان استنباط کرد: 

ی می‎نویسد:‌‌ »هزاره‎ها مسلمان  نخست: تکفیر هزاره‌‌های شیعه. احمد رشید از قول ملا نیاز

نیستند و ما باید آنها را بکشیم؛ یا شما قبول کنید که مسلمان شوید یا افغانستان را ترک کنید. 

یم و  ید با پاهایتان شــما را پایین می‌آور گر بالا برو ید ما شــما را دســتگیر خواهیم کرد. ا هرکجا برو

گر در زیر زمین پنهان شوید شما را با موهایتان بالا میکشیم«؛  ا

؛ ، یعنی کشتن هشت هزار شیعه در مدت چند روز دوم:‌ وسعت کشتار

، آنهم  سوم: هدف قرار دادن اعضای گروه مذهبی خاص و مصونیت اعضای گروه‌های دیگر

صرفا به دلیل تعلق آنان به مذهب و قومی خاص؛

کــی از قصــد خاص  در نســل‌زدایی بــار ســوم شــیعیان افغانســتان، شــواهد قطعــی ذیــل، حا

مرتکبان نسل‌زدایی است:

نخســت: تکفیری‌هــا تنها اعضای گروه مذهبی شــیعه را صرفاً به دلیل شــیعه بــودن، از اواخر 

ی تا زمان فعلــی، به صورت ســازمان یافته، مکرر و مســتمر و توأم با  دوران حکومــت حامــد کــرز
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انــواع شــقاوت‌های و بیرحمی‌هــا، در منطقه خاص یعنی محل ســکونت آنان، مــورد هدف قرار 

کز آموزشــی، مکاتب دخترانه و  کز تجمع شــیعیان از قبیل مرا داده اند. بدون اســتثنا، همهی مرا

، میدان‌ها، حسینه‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها،  پسرانه، مساجد، بازار

ماشین‌های مسافربری شهری و بین شهری، هدف حمله کنندگان بوده‌اند. ماهیت این اعمال 

کی از قصد نابودی این گروه مذهبی است.  به‌گونه ای است که به‌صورت قطعی، حا

دوم: امــروزه گروه‌هــای تکفیــری از قبیــل داعــش و امثــال آن، نابــودی شــیعیان را تکلیــف و 

مسئولیت دینی خود پنداشته و دشمنی علنی خود را علیه شیعیان اعلام کرده‌اند. در راستای 

انجام این تکلیف دینی، این همه حملات کور را علیه شیعیان کشور سازماندهی کرده‌اند.

گروه ۸. قصد نابودسازی بخشی از یک 

مقصــود از قصــد نابودی بخشــی از یکی از گروه‎های چهارگانه، آن اســت کــه قصد نابودی یکی 

افراد زیر را داشته باشد:

کثر اعضای گروه را داشته باشد. عبدالرحمن‌خان، این قصد را داشت و  8-1. قصد نابودی ا

با قتل‌عام 62 درصد شیعیان و 90 درصد شیعیان ارزگان، آن را عملی کرد.

8-2. قصــد نابــودی تعــدادی از اعضای یکی از گروه‌های چهارگانه را داشــته باشــد که نقش 

راهبــری و کنتــرل اعضــای گــروه را بــه عهــده ‌دارنــد. عبدالرحمن، ایــن قصد خویــش را با صدور 

دستور دستگیری بزرگان شیعه و منصوب کردن مسئول دستگیری و ملزم کردن همه فرماندهان 

ی با مسئول دستگیری و قتل‌عام بزرگان شیعه، به‌صورت کامل عملی کرد  و لشکریان به همکار

کاتب، 1393: 206/3 و 42ـ41 و 207 و 256(. (

8-3. قصــد نابودی آن بخش از یک گروه را داشــته باشــد که در نابــودی تمام گروه تأثیر دارد، 

مانند قصد قتل‌عام مردان مدافع یک قوم در شرایط جنگی. امیر عبدالرحمن بارها در راستای 

قصــد نابــودی مدافعان، دســتور نابودی آنان را صــادر کرد و این قصد خود را نیز با کشــتن تمام 

مدافعان مردم شیعه هزاره در جنگ، عملی کرد.

ی ســابق، یکی از اتهامات ژنرال »کرســتیج« را نسل‌زدایی  دادگاه کیفری بین‎المللی یوگســاو

 ، و کشــتن سیســتماتیک 7 تا 8 هزار نفر نظامی بوســنیایی در سربرنیسکا آن‌هم در مدت 7 روز

به‌عنوان جنایت نسل‌زدایی یاد کرده است )عزیزی، 1386: 137ـ136(.
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8-4. مقصود از قصد نابودی جزئی، قصد نابودی هر ســه دســتهی افراد پیش‌گفته اســت که 

در ســه نظریه قبلی بیان شــد. بر اســاس این نظریه، تمام ســه نظریه قبلی صحیح اســت )عزیزی، 

یــه نیــز امیر عبدالرحمــن‎، قصد نابــودی جزئی گروه قومی شــیعیان را  1385: 149(. مطابــق ایــن نظر

افزون بر قصد نابودی کلی آنان داشته است. 

نتیجه‌ 

از مباحث گذشته می‎توان نتایج زیر را به دست آورد:

۱. نسل‎زدایی در میان مجموعه جرایم بین‎المللی و داخلی، جزو شدیدترین جرایم است؛

۲. قربانیــان اصلــی این جنایت، چهار گروه مورد حمایت اســناد بین‎المللی اســت و در طول 

، قربانــی جنایت  یــخ، ایــن گروه‎هــای چهارگانــه در سراســر جهان، به‌صــورت مکرر و مســتمر تار

نسل‌زدایی شده‌اند؛

۳. حق بقا و موجودیت این گروه‌ها، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی مانند ضرورت 

کمیــت دولــت، ســرکوب شورشــیان و درهم‎شکســتن  حفــظ امنیــت، مصالــح ملــی، بســط حا

... نمی‎توانــد ایــن حق را محــدود کــرده و ارتکاب  جزیره‎هــای قــدرت قومــی، نــژادی، مذهبــی و

جنایت نسلزدایی را توجیه کند و به آن مشروعیت بخشد؛

۴. تمــام جنایت‌هــای امیــر عبدالرحمــن و لشــکریان او علیــه مــردم هــزاره، از نــوع جنایــت 

نسل‌زدایی است و نباید این جنایت‌ها را به جرم خفیف جنایت علیه بشریت فروکاست؛

یخ  ۵. هزاره‌های افغانستان به دلایل ذیل، قربانی شدیدترین و بدترین نسل‌زدایی در طول تار

جهان واقع شده‌اند که به جرأت می توان گفت که سابقه‌ای در جهان ندارد:

5-1. بی‌ســابقه بودن از نظر تداوم و اســتمرار نسل‌زدایی در طول سالیان متمادی: هزاره‌های 

کنــون، ســه بــار قربانــی فجیع‌ترین و شــدیدترین  افغانســتان، تنهــا از زمــان امیــر عبدالرحمــن تا

نسل‌زدایی واقع شده است.

ک بودن از نظر آمار قربانیان نســل زدایی: نســل‌زدایی هزاره‌ها از ســال 1891 تا  5-2. وحشــتنا

کتر بوده اســت. عبدالرحمان، 62 درصد  ، وحشــتنا 1893 در مقایســه با نســلزدایی هر گروه دیگر

هزاره‌های افغانستان و حداقل 90 درصد هزاره‌های ارزگان را از بین برد.

5-3. بی‌ســابقه بــودن از نظــر تنوع و گســتردگی جنایت‎ها و کثرت مصادیق نســلزدایی: امیر 
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، چهار مصداق نسل‎زدایی را در حد وسیع علیه گروه قومی- مذهبی  عبدالرحمن و لشکریان او

هزاره شیعه در افغانستان، مرتکب شدند. 

5-4. بی‌ســابقه بودن از نظر به رســمیت نشــناخته شــدن این جنایت بی‎ســابقه: یهودیان به 

گونه ای نســل‌زدایی خود را در جهان به رســمیت شــناختهاند که انکار هلوکاســت یهودیان در 

غرب و در اسرائیل، جرم است، ولی از هلوکاست هزاره‌های افغانستان در دوران حکومت امیر 

عبدالرحمن، حتی محققان و حقوق دانان کشورهای همسایهی مسلمان هم اطلاعی ندارند.

۶. بــه اعتــراف مورخــان، امیــر بــا حکم تکفیــر هزاره‌هــا و اعلام جهــاد و واجب‌الاجرا دانســتن 

آنــان و نیــز بســیج کــردن اقــوام دیگر علیــه هزاره‌ها، نفــرت قومــی و مذهبی شــدیدی را در میان 

ی و وحدت ملی مردم افغانســتان، آسیب جدی وارد  اقوام افغانســتان ایجاد کرد و به ملت‌ســاز

ساخت.
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